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 ساکت ساکت است:                  تکرار )کلاس: منظور دانش آموزان کلاس است( ،کلاس

 چشم دوختن:              کنايه از نگاه کردن 

 

 

 

 

 

 

 پدر از پروين، همچون مرواريدی در صدف، با دقت مراقبت می کرد:                تشبیه 

 

 

 :بیت اول

 آموز ای مرغک خُرد ز آشیانه         پرواز کن و پريدن

 مرغک خُرد: پرنده کوچک  

 ای پرندة کوچک از لانه ات پرواز کن تا پرواز را ياد بگیری.       نثرروان: 

 «، تشخیصای مرغک»  در اين شعر هرجا که با پرنده حرف زده می شود ) تشخیص است(             :نکته
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 اتـــکلاس ادبی

 

 نجاذبه: گیرايی                                                                                           لحن: آواز، صدای دلنشی

 مشتاق: علاقه مند                                                                            برق: درخشش، جذابیت

 بی نظیر: بی مانند                            دستپاچگی: اضطراب داشتن                                          

  رزق: خوراک

                                                         

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 واژه های مهم

 استعداد: توانايی                                                کوشا: تلاشگر                                           

                                                         تحسین: آفرين گفتن                                                                                 شگفتی: تعجب

                                                   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 توضیحات شعر ای مرغک



 

  :بیت دوم

 میدن آموزچمن چ کودکانه؟          در باغ وتا کِی حرکات 

 : راه رفتن با ناز و غرورچمیدن

راه زار ه تا با ناز و غرور در باغ و چمنوقت آن رسید ؛تا چه زمانی می خواهی رفتار کودکانه داشته باشی نثرروان:

 بروی. 

 بیت سوم:

 رام تــو نمـی شود زمـانه          رام از چه شدی؟ رمیدن آموز

 زمانه: روزگار                  رام: مُطیع                         رمیدن: فرار کردن  

 روزگار مطیع تو نمی شود پس تو هم از روزگار اطاعت نکن و تلاش کن راه فرار کردن را ياد بگیری.  :نثر روان

 راه بر طرف کردن مشکلات زندگی را ياد بگیر ()

 بیت چهارم:

 هست يا نه             بر مردم چشم ديدن آموزمَنديش که دام 

 منديش: فکر نکن                               مردم چشم: مردمک چشم                       

 به مشکلات زندگی فکر نکن و سعی کن  سختی ها را به روشی درست از پیش رو برداری.  :نثر روان

 بیت پنجم:

 هنگام شب آرمیدن آموز          شو روز به فکر آب و دانه 

 شو: برو                                          آرمیدن: استراحت کردن 

 : روزها را به دنبال آب و غذا باش و شب ها را استراحت کن.              نثر روان

 روز و شب:           تضاد                   
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 : بیت

 به جان زنده دلان سعديا که مُلک وجود                  نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری

 مُلک وجود: دنیا           زنده دلان: انسان های عاشق و شاد                  

ای سعدی به جان انسان های شاد و عاشق تو را قسم می دهم که اين دنیا ارزش ندارد که کسی را  :نثر روان

 آزار بدهی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنايه از مُردن                 :چشم از جهان فرو بستن

 

 

 زنـــدگی  حســابــــی

 

 واژه های مهم

 پروا: ترس      چیره: پیروز                                                                                 

 پاسی: بخشی از زمان                                                                                                                         فراغت: آسايش

 آراسته: زيبا                                                                                     پژوهش: تحقیق

                                                         

 

 

 

 

 

 

 فــرزند انقــلاب 

 

 واژه های مهم

 تلاوت: خواندن                                                                                   مُعظم: بزرگوار 

 صالح: نیکو کار                                                                                                                 قرائت: خواندن

 نويد: خبر خوش                                                                                              مشاعره: مسابقه شعر خواندن
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 (1ویژگی های فعل)دانش زبانی: 

 است. هر فعل دارای سه زمان است: « زمان»فعل ويژگی هايی دارد ؛ يکی از ويژگی های فعل، 

 گذشته يا ماضی

    حال يا مضارع                        

 مستقبل يا آينده

 فعلی است که در گذشته اتفاق افتاده است و هیچ نشانه ای ندارد. فعل ماضی:

 شنیديم   -خواندی  –پوشیدند  –گفتیم  -خورد -نوشتی -رفتم مثال:

 .رفتم: من ديروز به بازار  مثال در جمله

 می آيد.«  می یا ب» فعلی است که در زمان حال اتفاق می افتد و اول آن نشانه ی  فعل مضارع:

 برويد و ...................... -بنويسند -بپوشیم -نويسدمی -خوریمی -روممی مثال:

             .می رودخواهرم امروز به سفر  مثال در جمله:

 .بنویسمشايد اکنون تمام تکالیفم را  مثال در جمله:

 آيد.می« خواه » فعلی است که در زمان آينده اتفاق خواهد افتاد و اول آن نشانه ی  :فعل مستقبل

 خواهد برد و .......................... -خواهیم گرفت -خواهند نوشت -خواهی آمد -خواهم رفت مثال:

      .خواهند رفتمثال در جمله: دوستانم فردا به کتابخانه 

 خواهم خواند.: تابستان کتاب های ادبی مثال در جمله
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 قالبِ شعرِ قطعه 

 شعر، به شکل شعر گفته می شود که شامل طرز قرار گرفتن مصراع ها و قافیه های شعر است.قالب 

 قطعه: قالب شعری است که مصراع دوم همه ی بیت های آن، هم قافیه هستند.

 شکل زير، طرز قرار گرفتن قافیه در قالب قطعه را نشان می دهد:

 قافیه                                                                                                                               

------------------------                            ----------------------- 

------------------------                            ----------------------- 

------------------------                            ----------------------- 

 قافیه                                                                                                               :1مثال 

 چکــیدصبحدم از چشم يتیمی   آن شنیديد که يک قطره ی اشک                        

 دویـد یـانـتاد و زمـاه درافــگ                        رازــی رنج و نشیب فــرد بســب

 دـپدیگهی شد ـاه نهان گشت وگ ـاند                      ره مـی تیـاه درخشید و گهـگ

 

 قافیه                                                                                                       : 2مثال 

 دستـمی به ـد از دست محبوبـرسی روزی                   ام ــوی در حمـلی خوشبـگِ

 مستـمو ــز تــوی دلاويـه از بـک           ـری         ی يا عبیـه مٌشکـدو گفتم کـب

 نشستـم لـا گٌــی بـدتـکن مـولی           ـودم          ز بــاچیـی نـن گِلـا مـبگفت

 

 قطعه شعری است که در آن به پند و اندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی می پردازند.
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